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 به تركانبه منظور آموزش زبان فارسي  ري تأليف شدهثتحفة العشاق ا

Yusuf Öz         
 

 

 چكيده
و تشكيل دولت سلاجقة روم زبان آسياي صغير  دربه دنبال فتوحات سلاطين سلجوقي 

انتقال يافت و توسط شاعران و اديبان مهاجر به عنوان زبان ادبي به فارسي به اين سرزمين 
هاي دوازدهم و چهاردهم  هاي عربي و فارسي بين قرن نامه . تهيه فرهنگحيات خود ادامه داد

فارسي بوده  آن روزگار، كه زبان آموزشي در بعضي از مدارس گر اين استميلادي، نشان
رفت، ولي در محيط دربار سلجوقي و  ه فراموشي ميرو ببه تدريج هرچند اين زبان است. 

در اواخر قرن چهاردهم ميلادي نياز به شد.  تر مي بين خواص و شاعران و اديبان رايج
و كساني كه با امر آموزش و تدريس در ارتباط بودند و بر آموزش زبان فارسي حاصل شد 

 در. تور زبان فارسي افتادندنامه و قواعد و دس اين زبان تسلط داشتند به فكر تدوين لغت
 آغاز شد. هاي دو زبانه، فارسي و تركي، نامه ميلادي، روند تاليف فرهنگ پانزدهم قرن اوايل

به دستور زبان فارسي  ييا فصل يبابهاي خود حتماً  نامه در لغت تبار نويسان ترك فرهنگ
نوشتند  فارسي حوصرف و نمستقل شامل قواعد  هايي نويسان رساله دستور ند واختصاص داد

ها و دستورها،  نامه يا قواعد دستور زبان فارسي را به نظم كشيدند. علاوه بر فرهنگ
ها  هايي به صورت راهنماي مكالمه فارسي هم تهيه شده است. يك نمونه از اين كتاب كتاب

 تحفة العشاق است.
آموزش زبان فارسي در  پيشينةبه  اشارهدر اين مقاله كوشش بر آن است كه با 

مكالمه زبان فارسي به نام تحفة العشاق كه احتمال مي رود نخستين كتابي    رسالهاناطولي، 
باشد كه به منظور آموزش گفتار زبان فارسي در اوايل قرن شانزدهم ميلادي تأليف شده 

 .گرددمعرفي  باشد، از لحاظ ترتيب و محتوي
 

، به تركيهاي فارسي  فرهنگتحفة العشاق، فارسي، زبان آموزش : هاي كليدي واژه
 زبان فارسي مفتاح
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Türklere Farsça Öğretimi Amacıyla Hazırlanmış Bir Eser: Tuhfetu’l-
‘Uşşâk 

Öz 
Selçuklu sultanlarının Anadolu’ya düzenlediği fetihlerin ve Anadolu 

Selçuklu Devleti’nin kurulmasının ardından Farsça da bu topraklara taşınmış; 
göç eden şairler ve edipler aracılığıyla edebî dil olarak varlığını sürdürmüş, 
diğer taraftan eğitim dili olarak da kullanılmıştır. Miladi on ikinci ve on 
üçüncü yüzyıllarda Arapça-Farsça sözlüklerin hazırlanması, o dönemin bazı 
medreselerinde eğitim dilinin Farsça olduğunu göstermektedir. Farsça 
zamanla unutulmaya yüz tutsa da edip ve şairler arasında yaygınlık 
kazanmıştır. On dördüncü yüzyılın sonlarında Farsça öğretimi ve öğrenimi bir 
ihtiyaç haline gelmiştir. Eğitim ve öğretimle meşgul olanlar ve Farsçaya vâkıf 
olanlar, Türkçe açıklamalı sözlük hazırlamayı ve gramer kitabı yazmayı 
gerekli görmüşlerdir. Böylece on beşinci yüzyılın başlarından itibaren Farsça-
Türkçe sözlük yazımı başlamıştır. Türk asıllı sözlük yazarları sözlüklerinde 
mutlaka gramer konularına da yer vermişler; Farsçaya vâkıf olanlar gramer 
kaidelerini içeren bağımsız risaleler yazmışlar, nazım kabiliyeti olanlar da bu 
kuralları manzum olarak işlemişlerdir. Sözlük ve gramer kitaplarından ayrı 
olarak Farsça konuşma kılavuzları da hazırlanmıştır. Bu tarz kitaplardan biri 
de Tuhfetu’l-‘Uşşâk’tır. Bu makalede, Anadolu’da Farsça öğretiminin tarihî 
seyrine değinilecek; on beşinci yüzyılda Farsça öğretimi amacıyla bir 
konuşma kılavuzu tarzında hazırlanmış ilk eser olduğunu düşündüğümüz 
Tuhfetu’l-‘Uşşâk tanıtılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Farsça öğretimi, Farsça Türkçe sözlükler, Tuhfetu’l-
Uşşâk, Miftâh-i Zebân-i Fârisî 

 
A Work That Prepared for The Purpose of Teaching Persian to Turks: 

Tuhfetu’l-‘Uşşâk 
Abstract  
After the conquest of the Seljuk sultans to Anatolia and the establishment 

of the Anatolian Seljuk State, the Persian language was moved to this land; 
also through migrations of poets and scholars, on the other side it continued its 
existance as a literary language and was used as an educational language. The 
preparation of Arabic-Persian dictionaries in the twelfth and thirteenth 
centuries indicates that at that time in the some of madrasah the language of 
education was Persian. Although the Persian language started to be forgotten, 
it has gained widespread popularity among poets and scholars. In the late of 
fourteenth century teaching and learning Persian become a necessity. Those 
who are engaged in teaching and learning, those who have knowledge of 
Persian; have found it necessary to write a dictionary explain in Turkish and a 
grammar  book. Thus, from the beginning of the fifteenth century, it has been 
started to be written Persian-Turkish dictionaries. The Turkish-language 
dictionary authors have also mantioned grammar topics in their dictionaries; 
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those who have knowlegde of Persian, have written independent treatises 
which include grammatical bases, and those who have verse ability processed 
these rules as verse. Persian speech guides was also prepared separately from 
the dictionary and grammar books. One of these books is Tuhfetu’l-‘Uşşâk. In 
this article, the historical perspective of teaching Persian language in Anatolia 
will be mantioned; Tuhfetu’l-‘Uşşâk which is thought to be the first work in 
the form of a conversation guide for teaching Persian in fifteenth century will 
be introduced. 

Keywords: Persian teaching, Persian-Turkish dictionaries, Tuhfetu’l-
‘Uşşâk, Miftâh-i Zebân-i Fârisî 

 
 مقدمه

اعم از  در آناطولي فارسي و تركينويسي دو زبانه  و دستور  نامه فرهنگ پيشينة تأليف
قبل از  .گردد بر مياواخر قرن چهاردهم و اوايل قرن پانزدهم ميلادي  به، منثور و منظوم

هاي دوازدهم و چهاردهم ميلادي، اين نياز،  تركي، بين سده-هاي فارسي نامه فرهنگ تأليف
الدين ابو  شرف قانون الادبهاي دو زبانه منظوم و منثور عربي و فارسي مانند  در فرهنگ

 640تأليف االله ( شكر الادب  زهرة)، 1150ق./ 545تأليف الفضل خبيش بن ابراهيم التفليسي (
 أليفالرحمن الخويي (ت الدين حسن بن عبد حسام التبيان  الفتيان و نسيب  نصيب)، 1242ق./

 757تأليف عبدالحميد بن عبدالرحمن الانگوري ( سلك الجواهر)، 1290 -1280بين 
فارسي زير سطر جبران شده است. از  براي)، به صورت نوشته شدن معادل تركي 1356/ق.

از اوايل قرن پانزدهم . شود اي جديد آغاز مي اواخر عصر چهاردهم ميلادي به بعد، دوره
نامه و  و تهيه و تدوين لغتميلادي آموزش زبان فارسي در آناطولي به صورت احتياج 

نظر به اين نياز و ضرورت در اين در آمده است. ورت هاي دستوري به صورت ضر كتاب
هايي جداگانه متعلق به دستور زبان  هايي شامل قواعد زبان فارسي يا رساله نامه ، فرهنگدوره

شان و قوانين زبان  هاي فارسي با معادل تركي ها معاني واژه و در اين فرهنگفارسي نوشته 
  .فارسي به زبان تركي توضيح داده شده است

 به آغاز عصر پانزدهم ميلادي بر مي گردد. ناطولينامه و دستورنامه نويسي در آ فرهنگ
-1399ق./ 802(تأليف  نامه منظوم نخستين فرهنگ، تحفة حساميجالب و مهم است كه 
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، در م.) 1401-1400ق./ 803(تأليف  نامه منثور اولين فرهنگ ،مفتاح الادب و م.) 1400
نخستين دستور منظوم زبان فارسي قبل از شايان ذكر است كه  .ندتاليف يافت ها  همان سال

حسام بن م.) به قلم همان مؤلف  1400-1399ق. ( 802، يعني پيش از سال تحفة حسامي
 به ايناشاره  با در مقدمه منثور تحفهنوشته شده است. ، حسامي ةتحفحسن قونوي، مؤلف 

نوشته شده است  وانخهدية الاارسي به نام كه قبل از تحفه يك كتابي در باره دستور زبان ف
چون از نظم كتاب هدية الاخوان فراغت ميسر گشت داعيه باطن بر آن «...چنين آورده است: 

شد كه نوعي ديگر در لغت نسخه بزبان فارسي سازد مترجم بتركي و (...) و نام تحفه 
نامه  و فرهنگ  ثماني، دستوردانان ع شناسان و زبان زبان .1...»حسامي از ملتقات سامي نهاده 

اند. به همين دليل در  نويسي را از ابتدا تا به اواسط قرن نوزدهم جدا از هم ندانسته
هايي از فارسي به تركي بخشي، فصلي يا دفتري مختص به دستور زبان فارسي وجود  فرهنگ

ه آموزش زبان الفنون در قرن نوزدهم، نگرش ب هاي رشديه و دار داشته است. با افتتاح مدرسه
نويسان از هم دوري گزيدند و راه خود را از  نويسان و دستور خارجي تغيير يافت و فرهنگ

 نويسي افزوده گشت.  نويسي كاسته شد و به دستور هم جدا كردند. توجه به فرهنگ
در هاي منثوري كه امروز به صورت نسخه خطي  نامه در سي و دو جلد از فرهنگ

نامه مطبوع به حروف عربي، باب يا  فرهنگ هجده عنوانهستند و در چهار جلد از  دسترس
فصلي حاوي مطالبي مختص به دستور زبان فارسي وجود دارد. در بسياري از 

از  برخيهاي تأليف شده در عصر پانزدهم و شانزدهم ميلادي و در  نامه فرهنگ
مطالب دستوري جا گرفته است.  هاي متعلق به قرن هفدهم و هجدهم ميلادي نامه فرهنگ

و شواهد، در   ها فقط به صورت نمونه نامه قواعد زبان فارسي كه در برخي از فرهنگ
ها به صورت دقيق جا مي گيرند، همگي به زبان تركي، در  ها به اختصار و در بعضي بعضي
 ها نيز به زبان عربي و تركي توضيح داده شده است. و در بعضي به فارسيها  برخي

از هجده  نامه فرهنگدر سي و يك اثر از هفتاد و چهار فرهنگ خطي و در چهار 
مطبوع به حروف عربي، فصلي حاوي قواعد زبان فارسي جا گرفته است. بسياري  نامه فرهنگ

هاي نوشته  نوشته در قرن پانزدهم و شانزدهم ميلادي و چندي از فرهنگهاي  نامه فرهنگاز 
دي، شامل قسمتي يا فصلي راجع به دستور زبان فارسي هفدهم و هجدهم ميلا قرندر 
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ها  ها فقط به صورت الگويي، در بعضي هستند.  موارد دستوري كه در برخي از فرهنگ
هايي  گيرند، معمولا به زبان تركي، در فرهنگ ها نيز به تفصيل جا مي و در بعضي اختصاراً

به زبان  ترجمانو  اللغه شامل، شهنامه مشكلات، العجم صحاح، الملك نثار، الادب مفتاحمانند 
 2اند. ها هم به زبان عربي و هم تركي توضيح داده شده فارسي، در بعضي

به منظور تسهيل و تسريع آموزش زبان فارسي مطابق با قوانين عروضي به تركي زبانان 
و   شد بيشتر مورد توجه فرهنگ ها به مبتدي يا صبيان تعبير مي سال كه از آن خرد
به ميل و رغبت ، دانان نويسان و زبان نويسان قرار گرفته است. حتي برخي از فرهنگ توردس

اند. از اين عبارات مؤلفان چنين برداشت مي شود كه  تحصيل كنندگان صراحتاً اشاره نموده
اند  كودكاني كه در سنين تحصيل بودند رغبت و علاقه زيادي به محاوره زبان فارسي داشته

نامه  ، نخستين فرهنگمفتاح الادبآن. مطهر بن ابي طالب لادقي در مقدمه  تا به يادگيري
م.، به علاقه و رغبت محصلين  1401-1400ق./ 803منثور فارسي تركي تأليف شده در سال 

صبيان پيش «... نويسي و دستورنويسي به زبان تركي چنين اشاره كرده است:  و لزوم فرهنگ
هاي لغت از نثر و  رغبت مي نمودند و جملة ادبا كه كتاباز تعلم لغت بگفتن زبان پارسي 

اند. لاجرم اول دانستن زبان فارسي  اند همه بر زبان پارسي شرح كرده نظم انشا و املا كرده
 تحفة الهاديهمحمد بن حاجي الياس، نويسنده ». 3بايد و بعد از آن دانستن لغات عربي...

چون صبيان متعلم پيش از تعلم لغات عربي رغبت  «...، با عبارت )م. 1460ق./ 864(تأليف 
 4»مي داشتند بگفتن زبان فارسي جهت تعليم ايشان اين كتاب را بر نسق علم تدوين ساخته...

اشاره نموده است. موقعيت زبان فارسي در آناطولي تنها محدود به ميل و رغبت محصلان 
علم و ادب و فرهنگ، به ويژه هاي ديني و ادبي و اداري عثماني به  نيست. علاقه محيط

رغبت و اهتمام اهل كمال و اهل ادب به استعمال لغات فارسي در مراسلات و مكاتبات و 
زبانان هميشه زنده داشته است.  اهميت زبان فارسي را براي تركي 5محاورات و مكالمات
رفته در نظر گ زبان آموزان راهاي  همه، گرايش و خواستهنويسان،  خلاصه لغت و دستور

درست است اگر  .اند تدوين و ترتيب داده آنان با نياز هاي موافق با اصول و روشآثارشان را 
هاي منظوم بر دستورها ترجيح  بگوييم در آموزش زبان فارسي در دوره عثماني بيشتر فرهنگ
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تشويق و ها به منظور پند و اندرز و  در آغاز و پايان قطعه داده شده است. بدين منظور
در اين عبارات مخصوص به . ه شده استزبان آموزان عباراتي به صورت جمله نوشت ترغيب
دانان نسبت  هاي منظوم، تاكيد بر مفتاح بودن زبان براي هرنوع دانش و برتري زبان نامه فرهنگ

 به همسالان نيز شده است.
ايي براي هاي راهنم و دستورنامه نويسي، به كتاب  اي كوتاه به سير فرهنگ بعد از اشاره

در مورد آموزش زبان فارسي در دوره  در آناطولي مي رسيم.نوشته شده مكالمه فارسي 
اي  اي يا محاوره هاي مكالمه ها و دستورها اكتفا نشده است. رساله نامه عثماني صرفاً به فرهنگ

زبانان تدوين شده است. تا امروز چهار كتاب كه  نيز به منظور آموزش زبان فارسي به ترك
ه صورت كتاب مكالمه فارسي نوشته در دوره عثماني، در دست است. يكي از اين چهار ب

 نام دارد. تحفة العشاقترين اينها،  اي، شايد قديمي كتاب به سبك محاوره
 

 تحفة العشاق
 

» تحفة العشاق«اي به نام  در مقاله بار توسط استاد ايرج افشار براي اولين تحفة العشاق
با مقدمة جمهوري اسلامي ايران در آنكارا  يي نشر رايزني فرهنگ»آشنانامة «در مجله 

در پيوست مقاله مزبور  عكسيبه صورت   معرفي شد و متن اصليمختصري به زبان تركي 
 6چاپ شده است.

، به قرن نامعلوم استكه مؤلفش  تحفة العشاقبنا به اطلاعات استاد گرامي ايرج افشار، 
ابي است در مورد ساختار جمله در زبان فارسي. زير هر سطر تعلق دارد و كت هجري دهم

چاپ ايرج افشار تا حالا يافت  به غير ازاي  گيرد. نسخه هاي فارسي جا مي معادل تركي جمله
هاي  نشده است. كاتب نسخه هنگام كتابتش خيلي دقت از خود نشان داده و براي تلفظ واژه

را با مقاله  تحفة العشاقتاد ايرج افشار متن اس 7.گذاري كرده است اعرابفارسي و تركي 
منتشر  فرهنگ ايران زميندر  تحفة العشاق، يك نسخه دست نويس تركيديگر به عنوان 

تحفة از «مقاله چنين معرفي شده است:  در مقدمة كوتاه صاحب  تحفة العشاقكرده است. 
نسخه ديگر نمي شناسيم. به مناسبت آن كه منحصربه فرد و از حيث خط و ضبط  العشاق
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كلمات واجد دقت و تلفظ خاص كاتب و ضمناّ ترجمة تركي هر جمله هم زير سطر مندرج 
آنا دردي عنصري نيز مقاله » 8است. به صورت عكسي در اين صحايف چاپ مي شود.

تركي از -يك نسخه خطي دو زبانة فارسي مروري بر«ديگري در مورد همين كتاب به عنوان 
نوشته و در آن به بررسي مطالبي همچون منطقه جغرافيايي تأليف كتاب و » دوره صفويه

فضاي  -1هاي زير رسيده است:  هاي زبان شناختي مفردات تركي پرداخته و به نتيجه ويژگي
د نگارشي مفردات قواع -2مبتني بر اعتقادات اهل تسنن است.  تحفة العشاقحاكم بر روح 

برخي از  -3تركي به ميزان زياد مبتني بر اصول رايج مكتوبات تركي دوره عثماني است. 
 -4هاي عثماني است.  در متن، رايج در سرزمين» عقچه«و » سماع«، »تكيه«ها چون  واژه

ه قواعد املائي مفردات تركي در متن نيز دقيقاً مبتني بر اصول رايج در املاي كلمات در دور
تحفة دهد كه  هاي پژوهشگر ايراني، آنا دردي عنصري، نشان مي يافته 9عثماني مي باشد.

در قلمرو عثماني تأليف يافته است. مخاطبان مورد نظر نويسنده با مخاطبان فرهنگ و  العشاق
مزاجان به آموختن زبان  نويسان اوليه عثماني متفاوت است. نويسنده ميل و هوس نازك دستور

محور اثر خود قرار داده است تا عاشقان و شيفتگان زبان فارسي محروم نشوند.  فارسي را
، ثنا و صلاة و سلامبعد از عبارات حمد و نويسنده ناشناس ، تحفة العشاقمختصر  ةدر مقدم
 :داده استتوضيح  مقصود خود را از تأليف كتاب به عبارات زير  اما بعد ةدر ادام

مزاج  مركبات بر زبان فارسي ياد كردم. چنانكه مردم نازك بعد از آن؛ چندان الفاظ«... 
بزبان فارسي آموختن هوس كنند، از اين الفاظ ياد آورند و استعمال كنند. بغير احتياج او 
نماند و نام اين رساله تحفة العشاق نهادم تا هر كه بزبان فارسي عاشق شود محروم نباشد ان 

بي شك مؤلف ايراني است، ولي در مقدمه، خاتمه يا در متن كتاب  »10شااالله تعالي...
هايي كه خبر از زمان و جاي  معلوماتي مربوط به خود نويسنده وجود ندارد و همچنين نشانه

تأليف اثر بدهند، يافت نمي شود. با اين وجود مي توان گفت كه نگارنده به آناطولي سفر 
مزاجان در يكي از شهرهاي آناطولي به تحرير در  ازككرده و اثر خود را بر اساس خواسته ن

نيز مبني بر اينكه قونيه و حوالي آن خاستگاه  تحفة العشاقآورده است. مي توان گفت 
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گشت در اين منطقه  ها و دستورهاي دو زبانه فارسي و تركي محسوب مي نخستين فرهنگ
 نمي رود. بيني فراتر از حدس و گمان  تأليف شده باشد. البته اين پيش

، پيشينه زبان آموزي دو زبانه را به روش و سبك نوين به عصر شانزدهم تحفة العشاق
، از وجود سه كتاب در اين زمينه آگاهي داريم كه تحفة العشاقبر مي گرداند. ما، به غير از 

كه توسط ابي مطالب ابن عمر در روزگار سلطنت  مفتاح زبان فارسي -1اند:  از اين جمله
رهنماي  -2ميلادي نوشته شده است.  1566-1520هاي  سليمان قانوني بين سالسلطان 

ميلادي به چاپ  1884كه به دست احمد حمدي نوشته شده و در سال  مكالمه فارسي
(فارسي حرف بزنيم) كه نوشته ابراهيم واصف است و  لم فارسيجه قونوشه -3رسيده است 

هم به منظور آموزش زبان  اح زبان فارسيمفتميلادي انتشار يافته است.  1906در سال 
است ولي از لحاظ ساختار و   فارسي به تركان به صورت مكالمه و محاوره تدوين شده

به مراتب  تحفة العشاقنسبت به  مفتاح زبان فارسيخيلي فرق دارد.  تحفة العشاقترتيب با 
 و مه فارسيرهنماي مكالكتابي مقدماتي براي فارسي آموزان است. دو كتاب ديگر، 

هاي مختلف چون مكتب رشديه و  ، براي جبران نياز شاگردان مدرسهلم فارسيجه قونوشه
حدوداً چهار صد سال پيش  مفتاح زبان فارسيو  تحفة العشاقاند.  مكتب سلطاني تهيه شده

 از دو كتاب آخر تأليف يافته بودند.

 شاملرسد، ولي در واقع  به صورت كتابي منثور به نظر مي ظاهراً تحفة العشاقهرچند 
اين اثر از لحاظ موضوع و . و در حالت مكالمه نگاشته شده است گفتگوهاي متقابلي است

اي به  هاي مكالمه هاي زيادي به كتاب ترتيب مطالب گفتگو، هرچه قدر قديمي باشد، شباهت
و به ابواب و فصول گذاري  عنواند آن بنا به موار. گفتگوها روش جديد امروزي را دارد

عناويني چون كجا مي روي؟  رِها زي است، ولي ممكن است اين جمله هنشدبندي  تقسيم
و  ، نامه به دوستتفريح و گردش، در كلاس، نماز پيشينمسافرت، دعوت، خريد، معرفي، 
ز به اين آموز ني آوري شوند. مدرس يا خواجه نقش مجري را دارد. دانش ها گرد جز اين
 هستند و تحفة العشاقدهد. يوسف، محمود مغني و عبداالله از قهرمانان  ها پاسخ مي پرسش

همراه با  اين گفتگوها راصرف نظر از متن كلي اثر، الان  .شوند گهگاهي وارد گفتگو مي



ÖZ 

 

 
NÜSHA, 2018; (46):1-14     

 

9 

هاي زير با رعايت اعراب گزاري  تحت عنوانكه در اين كتاب آمده شان  ترجمه تركي
 :بررسي كنيم

 
 11)47(ص.  )قنجه كيدرسن؟(كجا مي روي؟ 

 (اَوه گدرم.) به خانه مي روم. -
 (اَوده نشلَرسن؟) در خانه چكار داري؟

 (كتاب يزرم)  ويسم.كتاب مي نُ -

 (كتاب نيلرسن؟) ؟بكتاب چكار داري
 )48(ص.  خريد
 (اُون آقچه اَتهَ ور) ده اقچه بگوشت بده 
 ور) (اُون آقچه يغَا ده اقچه بروغن بده 
 (بش آقچه ااَتمكا ور) پنج اقچه به نان بده 
 (بش آقچه بِريِنجه وِر) پنج اقچه بر برنج بده 
 خريديوهايي كه در بازار باشد بِسه اقچه م (غوُك صاتوُن آللداوُچ آقچه بازارده ب) 

 )48(ص.  تفريح و گردش
بعد از آن مي رويم. يا  شين.نچرا دير آمدي؟ يك دم بِ .باغ صحبت مي داريم در كنارِ

 شرف شويم.تو م از صحبت شين كه نيوسف خوش آمدي. اينجا بِ
لمُ. نچون كچ كَلدون؟ بِر دم اُوتوُر. اوُندن صكره كدلمُ. يا  (باغ كَنارِنده صحبت ايده

 يوسف خُوش كَلدن. بوندن اُوتُور كه سنك صحبتكدن مشرف اولالم.)
 )49(ص.  در كلاس

             (درس اُوقوُدكمي)درس خواندي؟  
 (اُقوُمادم) نخواندم. -

            (نچون اوُقوُمادك؟)چرا نخواندي؟   
 (اَولكه درسم بلمازم.) نمي دانم. نخستيندرس  -
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 (اُقوُمق استرَمسن؟) خواندن مي خواهي؟ 
نخواهم. خواجه دستور داد نخواهم خواندن، چرا كه گرسنگي غالب است. از آن  -

 بچاشت رفتم.

(اُقوُمق دلَمزم. آندنكه اَچلق غالب اُولدي. انَدن اُتوُرِي دلَمزم. خوُاجه دستوُر وِردي 
 قوُشلغَُه كتدم.)

 )49(ص. نماز پيشين 
 زود بيا، درس روان كن كه نماز پيشين نزديك است. 

 يقيندر)(تز كلَ درسك روان اَيلَه نَمار 
 )50(ص. تذكرات 

 تو كسي را مرنجان. اگر از تو مردمان برنجند ترا نيز برنجانند. 
. اَكرَ سندن مسلمانلَر انجِنه نجِتمها همسن كرلَر.) (سنجدي اي داخنلر س 

 سخن نرم بگو، سخت مگو كه بسرِ ما را الم مي رسد. آهسته بگو. گوش ما كر نيست.
 شقَ سيلهَ، قَتي سيلَمه كه بزُِم باشُمزه اَلَم ارشِور.)(سوزِي يم

 )51-50(ص. بنويس 
 (فارسي كتَاب يز.) ويس كتاب فارسينُبِ 

نمي دانم كه نوشتن. اگر ميدانم، بنويسم. بسيار نمي دانم. اندك مي دانم. خواهم  -
 چونكه بياموزم بنويسم. نوشتن. بروم بياموزم.

يزَم. اكَر بِلَيدم يزَردم. چوق بِلمزَم، اَز بِلوُرم. يزمق دلرُم كه ورام اوُكرَنمَ. (بِلمزَم كه 
 چونكه اوُكرَنمَ يزَم.)

 )51(ص. نامه به دوستان 
يا يوسف! دوستان را نامه بنويس. از حال ايشان بپرس. از ما چندان سلام و درود 

 يدي؟نامه از دوستان چه آمد؟ پرس وابج بفرست.
(يا يوسف دوستلَرَه بِتي ياز. اَنلَروُك حالَلَرِن صور. بزِدن نچه سلام و اَسنلك وِر. 

 نامه نَه كَلدي؟ صوردكمي؟) دوستلردن جواب
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اند كه از همت شما صحت و  آري، پرسيدم. جواب آن آمد كه همه دوستان گفته -
 سلامتيم.

واب اول كَلدم. جوردت صتزُ.)(اَولاماغ سه ستكُزُدمزُوك هه سشلر كموستلر دكلَِ دي د 
 )52(ص. برنامه روز 

    (نهَ اشكُزُ وار؟)چه كار داري؟  
 (هيچ اشموز يوقدر)هيچ كاري ندارم.  -

 از تفرج صفا داري؟   صفا دارم، ولي يك دم مرا مصلحت هست بغايت مهم است. 
 وارمي؟)دن صفاَك  (تفَرُّج 

 )54(ص. رفتن به حمام 
چنانكه ياران از درَه مي آيند، به حمام بويم و پشت ايشان را دلاكان بماليديم. بعد ان ز

 كه از حمام بيرون آييم، در كنار يك سبزه و آب روان صحبت كنيم.
لم. بوندن  اَرقَلَرِن دلاّكلَرَه اوُغدورهلر حمامه كدلُم اَنلَروُك  (شُيلَه كه يارانلر كوُيدن كَلَه

 لم. بِر يشلستَان اَقَر صو كَنارنِده صحبت ايَلَيالمُ.) صكرهَ حمامدن طَشرهَ كَله
 )56(ص.  برنامه روزانه

چنانكه چندان بكباب شَ عضِره بوعضِد، ب ريان شَبومله اسبابِد. ج عهيا شَيش مد. و
ون باز آيچيم برَحمام بويم. چون بيرون آييم بمسجد گُويم و نماز بِرَجامع بون از ذاريم. چ

مسجد بيرون آييم برَزاويه بماع كُويم و سمع شَنيم. همه در زاويه جوند. بعد راكنده زان پ
 يش كنيم.يشان عاويم برَبالا بسيم. برَويم. ما نيز آنجا بشَ

قوُزِ بعضِ كَباب اُوله. بعضِ برِيان اُولَه. دكَلي اَسبابِ صحبت حاضر اُوله. (شُيلَه كه نجه 
لُم  لُم داخي نَماز قلَه چون كرُو كَلوُر حمامه كدلمُ. چون طشَرَه چِقوَز جمعه مسجِدنه كده

لسي تكَيده جمع اولورلر. بوندن صكره لمُ. دكَ لمُ. سماع اده چون مسجدِدن چقِوَز تكَييه كده
 لوم بِر دم اَنلروكله عيش ايَلَيالمُ.) طغلورلر. بز دخي انده يتشالم. يوقارو كده

 )59-58(ص.شمار 
 (صغش بلورسن؟) شمار مي داني؟ 
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نمي دانم، اما آموختن هوس دارم. شنيدم كه دانستن شمار نيك است. هوس كردم  -
 تا بيامورزم.

 (بِلمزَم. اكُرَنمكه هوس ايَلَرَم. اشتدم كه صغش بِلمك ايَودر. هوس اَيلَدم اوُكرَنمَ.)
 )63(ص. سفر به حجاز 

روي به خاك آن مبارك خانه بنهم.  .و بهمت جمله محبان صفا دارم كه سفر حجاز كنم
 اگر شما صفا داريد بهم برويم.

صفَام وار كه حجاز سفَرن ايَلَيام. يوزي طُپرَق اُوزره اوُل (داخي دكَلي دوستلر همتيله 
 مبارك اَوده قوُيم. اگر سزُك صفاَكوز اُوله بِلَه كدلمُ.)

 )64(ص. رفتن به بستان 
هاي غريب و سيبهاي لطيف در آن بستان است. اين  يك پاره باغ ما را هست كه ميوه
هاي آن باغ به  ويم و اطرافرَكه در خدمت شما يكدم ب زمان همه رسيده است. صفا داريم

ماييم.نَحضرت شما ب 
(بِر پاره بنمُ باغمُ وار كه غَرِيب يِمشلرَ، لَطيف اَلمالَر اَنُك اچِنده دكلمشدر بو زمان 

ايمِ اُول برم وه بِر دتكُوُزددمزُك خار كه سفَام ور صشدي أرِشمسكَلزلَرَه دن ساغُك اطَراَف
 كسُتَرَم.)

 )66(ص. به محمود مغني گوش دهيم 
 (چونكه محمود كرُو كَله نَه اشلَيالمُ؟) چونكه محمود بيايد چه كار كنيم؟ 

- كنار باغ برويم. اطعمه گونه گونه بزيم. چند ياران جمع كنيم. زيرا محمود خوب پ
 هاي لطيف مي دارد.  حبتص مغني و خواننده است.

لمُ، زيِرا محمود خوب  لمُ. نجه ياران جمع اده (باغ كَنارنَِه كدلمُ. درلوُ درلوُ طعاملر بشِوُره
 ادلَيِجدِر، دخي اوُقيوجدر لَطيف صحبتلرَ بِلوُر.)

رَيا عبداالله بزود بسان.رَو به محمود زمين بوس و دست بوس ما ب 
بدن اُوب.)(يا عن يِر اُوب و اَله بزِ طَرَفدحمودم ورز ياالله ت 

 )68(ص.  (كَندو كتابكدن اراق اُولمه.) كتاب را از خود دور مكن
 كتاب و قلم و كاغذ را عزيز دار تا بچيزي برسي جهد كن. 
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 يتشاسن.)(كتاب داخي قَلمَ داخي كاغدي عزيز دوت. جهد اَيلَه تا نسَنَيه  
 )69(ص. خريد 
كندم چند اقچه مي فروشي؟ يك پيمان را چند اقچه مي دهم؟ اگر مي فروشي، مي  

 خرم.
 سنه قَچ اَقچه وِريِن؟) (بغدايِ قَچ اَقچيه صترسن؟ برِ كلَه 
 گيري نتيجه

 تحفة العشاق هرچند تاريخ تاليفش دقيقاً معلوم نيست، ولي احتمالا به قرن شانزدهم
ميلادي تعلق دارد. ديدگاه و نگرش مؤلف به روش تعليم زبان نسبت به روزگارش و 

هاي بعدي خيلي جالب توجه است. روشي كه نويسنده در تحفة العشاق به كار گرفته،  سده
هاي زبان آموزي اعمال شده توسط معلمان زبان  در اواسط  شباهت نزديك با اصول و روش

بته اين روش بايد نشانگرحاصل دور انديشي و نوگرايي نويسنده قرن نوزدهم به بعد دارد. ال
 محسوب شود.
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